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 چکیده
توان آن را در تمام ارکان و عناصر جهان هستی، ساری و جاری دانست. شمول است و میمندی رخدادها، امری جهانروایت

ای چندلایه و همچنین ستون فقرات علمی و فرهنگی جامعه از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با دانشگاه به عنوان پدیده 

تحلیلی، به بررسی نقش بنیادین روایت در زیست دانشگاهی پرداخته است. برای نیل به این مقصود، دو لایۀ  -رویکردی توصیفی

شناختی، شناختی و وجودی در نظر گرفته شده است که هر یک شامل سه یا چهار مسئلۀ محوری هستند. در لایۀ معرفتمعرفت

نیز نقش روایت در اقتدار علمی شده است. محور بودن دانش و  بیشترین تأکید بر نقش روایت در تولید دانش، چگونگی روایت

در لایۀ وجودی، به نقش روایت در برساخت هویّت دانشگاه، دانشگاه به مثابۀ یک پدیدۀ روایی و پیوند بین بودن و گفتن در 

شناختی، روایت نه صرفاً ابزاری برای انتقال دانش، بلکه شرط دهند که در لایۀ معرفتها نشان میدانشگاه پرداخته شده است. یافته

های اصیل خود عمل کند، باید بر روایت، معنا و خواهد به رسالتشود. دانشگاهی که میپذیری خود دانش محسوب میامکان

مثابۀ  دهد که دانشگاه را باید نه بههای کمّی و عینی. این پژوهش در نهایت نشان میتجربۀ زیستۀ خود تکیه کند، نه فقط بر شاخص

مثابۀ یک »متن گفتمانی« فهم کرد که در آن، هویت، دانش و وجود در گفتار ساخته و بازتولید  و آماری، بلکه به  یک نهاد عینی

-عینی« به رویکردهای »روایی-دهند که گذار از رویکردهای »آماریشناختی و وجودی نشان میهای معرفتشوند و لایهمی

 تحلیلی« یک ضرورت است. 
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 شناسی روایت در زیست دانشگاهیهستی

 مقدمه . 1

ترین و در عین حال پویاترین نهادهای اجتماعی، نقشی فراتر  در عصر حاضر، دانشگاه به عنوان یکی از کهن

کند. این نهاد علمی، با پیوند زدن گذشرررته و حال، با آموختن و آفریدن، در از انتقال صررررا دانش ایفا می

های اما در فرآیند این رسررالت چندجان،ه، پرسررش ؛جریان سرراختن فردای جواما انسررانی مشررارکت دارد

های علمی شرود  دانشرگاه از چه منظری وجود داردچ چگونه هویت خویش را در گفتمانبنیادینی مطرح می

ها، نهفته در درکی  بخشرردچ پاسرر  به این پرسررشدهدچ و چه چیزی به آن اعت،ار و مشررروعیت میبسررط می

تر از مراهیرت خود دانش و چگونگی برسررراخرت آن اسرررت. در این میران، »روایرت« بره عنوان یکی از عمیق

های انسرانی، جایگاهی محوری در فهم زیسرت دانشرگاهی ایفا بخش به تجربهترین سرازوکارهای معنابنیادی

تر، شرناسری روایت در زیسرت دانشرگاهی« اسرت. به بیان دقیقمسرألۀ اصرلی این پژوهش، در» »هسرتی. کندمی

کندچ شرناختی و وجودی دانشرگاه عمل میهای معرفتپرسرش بنیادین آن اسرت که روایت چگونه در لایه

نقش    ،آیا روایت، صررفاً ابزاری برای انتقال دانش اسرت یا در خود فرآیند تولید، اعت،ارسرنجی و تداوم دانش

سرازد و این های علمی، هویت خویش را میبنیادین داردچ و از سروی دیگر، دانشرگاه چگونه در بسرتر روایت

 هویت روایی، چه پیامدهایی برای اقتدار و مشروعیت دانشگاه در جامعه داردچ

»مشخص کردن عناصر روایت  های آن به  شناسی، فارغ از دوره روایت، همزاد انسان است و دانش روایت 

پردازد. در ( می158Payandeh :2019 ,و ت،یین کارکرد معناسازانۀ آن عناصر در ساختار انواع روایت« )

شود بلکه آن چیزی که  این پژوهش به بررسی عناصر و مشخص کردن آن در روایت خاصی پرداخته نمی

مهم است نگاه فلسفی به روایت و نقش آن در زیست دانشگاهی است. این پژوهش بر آن است که دانشگاه 

القای هدا/ اهدافی است چرا که »هر جا که کسی  و تمام رخدادهای آن، یک روایت است که در پی 

کند، در واقا با روایت مواجه هستیم« ای از رویدادهای مرت،ط را بازگو میای( رویدادی یا مجموعه)راوی

تواند به رسالت دانشگاه و نقش  ( بنابراین، بررسی و تحلیل پیوند روایت و زیست دانشگاهی می175)همان  

 روایت در برساخت آن کمک کند.

 . پیشینۀ پژوهش2

های اطلاعاتی، پژوهشری که به صرورت مسرتقیم مسرألۀ این مقاله را مورد بررسری با توجه به جسرتجو در پایگاه 

توان ذکر کرد کره بره نوعی جن،رۀ تکمیلی و توضررریحی  هرا را میقرار داده براشرررد، پیردا نشرررد. برخی پژوهش

آموزان  مشررکلات دانش  یپژوهتیروا  یبررسرر های » بیشررتری برای پژوهش حاضررر دارند برای نمونه مقاله

تجارب   نییت،«، » و مشراور مدرسره  نیآموزان، معلمان، والدانداز دانشاز چشرم  گونهتیروا  یا  مطالعهییابتدا
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 کردیبرا رو  اتیر آموزان نسررررل زد و آلفرا در درو  الهدانش  یهرامعلمران در مواجهره برا چرالش  ۀسرررتر یز

در  نیزنان کارآفر یشررخصرر  یو تعال نانهیکارآفر  تیموفق  یبرا ینظر یچارچوب یطراحی«، » دارشررناسرر یپد

کرارورزان دانشرررگراه    یسررر ینوگزارش  امردیر و پ  نردیضررررورت، فرا  نییت،«، » محورتیر روا  ۀمطرالعر   کیر    رانیا

ی« و مقالاتی از این دسرت اشراره کرد که هرچند به صرورت دقیق به  پژوهتیروا کردیبا ابتنا بر رو  انیفرهنگ

اند اما به نوعی به  شررناسرری و وجودی نخرداختههای معرفتنقش روایت در زیسررت دانشررگاه با تکیه بر لایه

های موجود اند و ضررورت آن را در ارتقای دانش و همچنین چالشجایگاه روایت در آموزش اشراره داشرته

 اند. در این مسیر را از منظرهای گوناگون بررسی کرده 

هایی از این  به جن،ه اند که  های خارجی نیز در این حوزه نوشته شده جدا از موارد مذکور، برخی پژوهش

شده  نزدیک  می مسأله  و  زمینهاند  کهن توانند  باشند.  حاضر  بحث  مکمل  و  کار ساز  مرت،ط،  پژوهش  ترین 

( هارتنت  و  می 1997هوآلی  نشان  که  است  برنامه (  به دهد  خود  دانشگاهی  درسی  »روایت های  های  مثابۀ 

می عمل  میبزرگ«  را  دانشجویان  مدنی  هویت  و  بر کنند  حاضر  پژوهش  تأکید  با  دیدگاه  این  سازند؛ 

( با تکیه بر مفهوم  2013های درسی« همسویی عمیقی دارد. در ادامه، کوریا آریا  )محوری برنامه »روایت

»هویت روایی« پل ریکور، بحران هویت دانشگاه معاصر را بازخوانی کرده و دانشگاه را به مثابۀ متنی روایی 

با لایۀ  تحلیل می خورد. در پژوهشی دیگر، کاستیخو  وجودی پژوهش حاضر پیوند میکند که مستقیم 

های کمیّ، بلکه از ولیت اجتماعی دانشگاه« نه از طریق شاخص ؤ( نشان داده است که »مس2020سولیس )

دهندۀ بحث ما در باب »اقتدار شود؛ این یافته، یاریهای هویتی و اخلاقی ساخته و منتقل میطریق روایت 

(  2024روزترین پژوهش در این زمینه، کار رامهاری و رامهاری )بخشی روایی« است. به علمی و مشروعیت 

های ارزیابی عملکرد اساتید در دهد چگونه نظامگیری از نظریۀ حکمرانی فوکو، نشان میاست که با بهره 

کنند؛ این پژوهش مستقیم با نقد  های مدیریتی، هویت دانشگاهیان را بازتعریف میدانشگاه، از طریق گفتمان 

یک . هرچند هیچ تحلیلی« همخوانی دارد- عینی« و تأکید بر »روایت-پژوهش حاضر بر رویکردهای »آماری

پژوهش  این  معرفتاز  لایۀ  دو  به  مشخص  طور  به  دانشگاهی ها  زیست  در  روایت  وجودی  و  شناختی 

گرا به نگاه روایی در دانشگاه اند، اما همگی به شکلی غیرمستقیم بر ضرورت گذار از نگاه اث،ات نخرداخته 

-مند برای تلفیق این دو لایه در قالب یک تحلیل فلسفیکنند. پژوهش حاضر، نخستین تلاش نظام تأکید می

 . شناختی از زیست دانشگاهی استروایت 
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 تحقیق یهاافتهی . 3

پردازد. شرناختی و وجودی به نقش روایت در زیسرت دانشرگاهی میاین پژوهش بر اسرا  دو لایۀ  معرفت

 ها، حاوی سه مسألۀ بنیادین هستند که هر مسأله نیز به اقسامی تقسیم شده است.هر یک از لایه

 شناختی: هویت روایی دانش و دانشگاهمعرفت ۀلای . 1-3

که چگونه    شرودداده میو نشران    پرداختهبنیادین میان روایت و دانش    ۀدر این لایه از تحلیل، به بررسری رابط

پژوهش دانسرت زیرا به صرورت  مرکزی    ۀهسرت  را باید  گیرند. این لایهروایی شرکل می -  های معرفتیفرآیند

 .با ماهیت تولید، اعت،ارسنجی و انتقال دانش سروکار دارد مستقیم

 کند؟روایت چگونه به تولید دانش کمک می .1-1-3

پذیری خود شرناختی، صررفاً یک ابزار انتقال دانش نیسرت؛ بلکه شررط امکانهای معرفتروایت، در فرآیند

را چهار کارکرد بنیادین روایت در فرآیند تولید دانش  توان با تکیه بر این نکته، میشود. دانش محسوب می

  بندی کردبه شرح زیر دسته

 های پراکندهیابی معنا در دادهساخت .1-1-1-3

ها و شواهد مواجه است که در خود حالت، ها، مشاهده ق با حجم ان،وهی از داده در فرآیند تولید دانش، محقّ

های پراکنده را های معنایی، این داده فاقد معنای واحد و یکخارچه هسرتند. روایت با فراهم آوردن چارچوب

دهد. به بیران دیگر، دانش تولیرد شرررده، زمانی »دانش« نامیده منرد سرررامان میی یا هدالّدر یک سررراخترار ع

سرررازی، بره  تولیرد دانش، بردون روایرت قرابرل فهم و ارت،راط براشرررد.  ،شرررود کره در قرالرب روایتی منسرررجممی

سرررازد و های ارت،راطی میران این حقرایق مییابد. روایت، پلارت،راط تقلیرل میای از حقرایق منفرد و بیمجموعه

»روایت از راهکارهای اولیۀ بشرررر برای شرررناخت زمان، فرآیند و   بخشررردتداوم منطقی به فرآیند معرفت می

توان تحوّلات علمی را بره بیرانی روایی در آورد و دربرارۀ اکتشرررافرات فلان کراشرررف و تغییر اسرررت....ی می

هرای روایی متن، گفتمران، فیلم و توان ویژگیپردازی کرد همچنران کره میچگونگی کشرررف، داسرررتران

Herman ,بنردی و مقرایسررره کرد« )برونردادهرایی از این دسرررت را بره روش علمی، تعریف، تحلیرل، دسرررتره

بومی، از علوم تجربی تا علوم انسرانی، صرادا اسرت؛ چرا که های دانش. این امر در تمامی رشرته(24 :2016

شروند  ها و نتایج، در قالب یک »داسرتان پژوهشری« ارا ه میها، یافتهها، روشی در علوم تجربی نیز، فرضریهحتّ

 کنند.که اعت،ار و معنا پیدا می

 مند به معرفتبخشی تاریخی و فرهنگزمینه .2-1-1-3
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ای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی رخ ای ایزوله و فراتاریخی نیسررت. هر تولید دانشرری، در زمینهدانش، پدیده 

؛ اما باید توجه داشت »حقیقت داستان .و در اینجا صل استتر متّدهد که خود به بخشی از روایتی بزرگمی

. به ع،ارت دیگر، وقتی رخدادی    )(Abbott, 2018: 274روایتی، حقیقت معناسررت نه حقیقت واقعیت«

های خود اسرتفاده بخشری به داده های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی برای مشرروعیتشرود و از زمینهروایت می

کند، درصردد برسراخت معنای خاصری اسرت نه آنکه واقعیت را آنگونه که هسرت بازنمایی کند. بنابراین،  می

( تا Ibid: 275کنند« )هایشرران را سرروار روایت میهای داسررتانی، ایده باید دقّت داشررت که گاهی »روایت

کنند و ها، این زمینه را برای خواننده یا شرنونده فراهم میروایتمعنای مد نظر خود را بیان کنند یا بیافرینند.  

به عنوان مثال، در علوم انسرانی، فهم یک نظریه، بدون فهم روایت    بخشرند.به دانش، عمق و غنای معنایی می

دهد پژوهش، نشران می  ۀگیری آن نظریه، ناقص خواهد بود. در علوم تجربی نیز، روایت پیشرینتاریخی شرکل

بخشی، نه تنها  یک مسیر فکری یا پاس  به یک پرسش تاریخی است. این زمینه  ۀکه چگونه این تحقیق، ادام

ضررمن اینکه »در    کند.شررناختی آن را نیز تقویت میکند، بلکه اعت،ار معرفتبه در» بهتر دانش کمک می

زبان انگلیسری، بخشری از کلمۀ تاری ، کلمۀ قصره اسرت. در زبان فرانسره هم برای اشراره به تاری  و قصره از 

 histoire( »Ibid: 277.)شود  یک کلمه استفاده می

 مکمل عقلانیت ابزاری ۀمثابعقلانیت روایی به .3-1-1-3

شرناسری معاصرر، به تدریج دریافته شرده اسرت که عقلانیت ابزاری و تحلیلی، اگرچه علم و معرفت  ۀدر فلسرف

های  تواند تمام ابعاد فرآیندبرای بررسرری جز یات و سرراختارهای علمی ضررروری اسررت، اما به تنهایی نمی

پذیری، به عقلانیت تحلیلی معرفتی را پوشرش دهد. عقلانیت روایی، با تأکید بر انسرجام، معنابخشری و ارت،اط

سرازد که دانش،  پذیر میاین عقلانیت روایی، امکان  کند.تر میدسرتر تر و قابلپیوندد و دانش را انسرانیمی

اش تولید و انتقال  نه به صررورتی خشررک و ماشررینی، بلکه با در نظر گرفتن ابعاد انسررانی، اخلاقی و اجتماعی

هرا از هرای دولتی بره منظور آموزش دادن بره مردم یرا آگراه سررراختن آنهرا و سرررازمران»خیریره  برای نمونره  یرابرد.

کنند به این ترتیب که مثلاً ما را در خطری، غال،اً از راه کنش یا تاکتیک شرروکه کردن مخاطب اسررتفاده می

(. این مسأله  87msaTh :2021 ,دهند« )موقعیت کودکی م،تلا به بیماری درخودماندگی یا اوتیسم قرار می

به  پنداری با مسرألۀ مطرح شرده بیشرتر شرود که عقلانیت روایی، عامل آن بوده اسرت. شرود همذاتباعث می

ترراری همین دلیررل، پژوهش و حتّهررای کیفی،  از ی گزارشنگرراری علمی  هررای آزمررایشرررگرراهی، همگی 

 برند.های عقلانیت روایی بهره میظرفیت
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 های زیستهانتقال دانش ضمنی و تجربه .4-1-1-3

ها ها و فرمولشررناختی، انتقال دانش ضررمنی اسررت؛ دانشرری که در کتابهای بزرگ معرفتیکی از چالش

های عملی و شرهود پژوهشرگران نهفته اسرت. روایت،  های زیسرته، مهارتشرود، بلکه در تجربهخلاصره نمی

ی دانشرررجویان، از طریق پژوهشرررگران، اسرررتادان و حتّ تنها راهکار مؤثر برای انتقال این گونه دانش اسرررت.

های شرکسرت و موفقیت، فرآیندهای کشرف و تعاملات علمی، دانش ضرمنی را تجربه ۀ گویی دربارروایت

باید دقّت داشرررت که تعامل   کنند. این فرآیند، بدون روایت، غیرممکن یا بسررریار دشررروار اسرررت.منتقل می

ها در شرنا های پنهانی دارد به همین دلیل اسرت که روایتروایی، امری سراده و سرطحی نیسرت بلکه سرویه

گیرند و به همان شرکل در کنار خوانندۀ واقعی، قا ل به  کنار نویسرندۀ واقعی، نویسرندۀ ضرمنی نیز در نظر می

شررناسرران روایت در الگوی مورد نظر خود خوانندۀ ضررمنی نیز هسررتند. »وجه تولیدی تعامل روایی را سررخن

کنند و وجه تفسرریری متناظر با آن را میان مفاهیم میان نویسررندۀ واقعی، نویسررندۀ ضررمنی و راوی تقسرریم می

شرنو )کسری که آشرکارا یا در ضرمن داسرتان مورد خطاب خوانندۀ واقعی، )اقسرام( خوانندۀ ضرمنی و روایت

ای از پردازی و پردازش داسرتان را باید فرآیند چندلایهچارچوب این الگو، داسرتان گیرد(. درراوی قرار می

پردازی از زبان تعامل روایی در نظر گرفت، تعاملی که در آن برای مثال، یک نویسررندۀ ضررمنی با داسررتان

  (.104Herman :2016 ,گذارد« )شرررنو، منظور خود را با خوانندۀ ضرررمنی در میان میراوی برای روایت

به  تداوم و گسرررترش دانش موجود نیز    اکند، بلکه ببنابراین، روایت، نه تنها به تولید دانش جدید کمک می

 آید.دست می

 محور است؟دانش در دانشگاه چگونه روایت .2-1-3

دانشرررگراه، بره عنوان نهراد مرکزی تولیرد و گسرررترش دانش، خود بره خود یرک فترررای روایی اسرررت. این 

های درسی تا ساختارهای پژوهشی، مشاهده محوری، در سرطوح مختلف سراختار دانشرگاهی، از برنامهروایت

  شودپرداخته میمحوری در زیست دانشگاهی شود. در این بخش، به پنج سطح اصلی این روایتمی

 های درسیروایت در ساختار برنامه .1-2-1-3

های آموزشرری هسررتند که دانش را در قالب مسرریرهایی منظم و های درسرری دانشررگاهی، ذاتاً روایتبرنامه

دهد؛ مثلاً روایت  دانشرگاهی، روایتی خا  از دانش خود ارا ه می  ۀکنند. هر رشرتمند سرازماندهی میهدا

کنرد، در حرالی کره روایرت فیزیرک،  فی میلات تراریخی معرّتراری ، دانش را در قرالرب توالی زمرانی و تحوّ

های درسرری، به  این روایت کند.های علمی تشررریح میدانش را در قالب کشررف قوانین بنیادین و پیشرررفت
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دهند. آموزند، بلکه »چگونه« و »برای چه« یاد بگیرند را نیز آموزش میدانشرجویان نه تنها »چه چیزی« را می

مند قرار  هایی هسرررتند که دانش را در یک مسررریر معنادار و هداهای درسررری، خود روایتبنابراین، برنامه

ها را بیشتر در همین قالب ها و دانشای است که معرفتاز سوی دیگر، ساختار ذهن انسان به گونه  دهند.می

شرررناختی ضرررروری دسرررت پیدا  پذیرد »در واقا ما به کمک روایت به نوعی سررراختار معرفتروایی آن می

توانیم به رخدادهای مختلف و چندگانه، معنا ب،خشریم شرناختی میکنیم و با اسرتفاده از این سراختار معرفتمی

(. به همین دلیل 24Fludernik :2020 ,ها الگویی تشرریحی .توضریحی و یا توصریفیی بسرازیم« )و برای آن

گوید »روایت چیزی اسررت که همۀ ما از هنرمند گرفته تا دیگران در آن دسررت داریم« اسررت که ابوت می

(, 2018: 24Abbottو برنامه ) ترین شررکل آن، های درسرری نیز از این قاعده مسررتثنی نیسررتند و در سرراده

ها نیز روایت  شروند و در ارا ۀ آنهایی هسرتند که در گذر زمان و بنابر اقتترای فهم مخاطب ارا ه میروایت

 آید.ترین سازوکارهای ساختاری به شمار مییکی از اصلی

 های پژوهشیروایت در فرآیند .2-2-1-3

ها، شررامل بیان  شرروند. این روایتهای پژوهشرری ارا ه میهای دانشررگاهی، همواره در قالب روایتپژوهش

گیری هسرتند. این سراختار روایی، نه تنها یک ها و بحث و نتیجهشرناسری، یافتهپژوهش، روش  ۀمسرئله، پیشرین

شرناختی اسرت که فرآیند کشرف و تولید دانش را سرازماندهی فرم اسرتاندارد ارا ه، بلکه یک سراختار معرفت

دهد  »این پژوهش از الاتی پاسر  میؤدر این فرآیند، پژوهشرگر با روایت کردن پژوهش خود، به سر  کند.می

ها چه کجرا شرررروع شررردچ«، »چرا این روش را انتخراب کردیمچ«، »چه موانعی وجود داشرررتچ« و »این یافتره

ها، دانش را نه به صررورتی خشررک و انتزاعی، بلکه به صررورتی زنده و پویا ارا ه معنایی دارندچ«. این روایت

 دهند.می

گیرد،  شرناسری پژوهش، کاملاً شرکلی روایی اسرت. رسریدن به طرح مسرأله با مطالعه صرورت میروش

شود، رفتن به کتابخانه و کشف ضرورت انجام پژوهش در همان سیر مطالعه و با فهم سابقه نداشتن میسّر می

ها در فرآیند پژوهش نیز در گذر زمان برای پژوهش مهیّا منابا مورد نیاز و سرررخس مطالعه و اسرررتفاده از آن

توان بر آن افزود که تمام این موارد، شررود و در نهایت پژوهش و رسرریدن به دسررتاوردهای جدید را میمی

شرکلی روایی دارند و زمانی بهتر مشرخص و روشرن خواهند شرد که پژوهشرگر برای مخاط،ی خا ، فرآیند 

یی اسرت و نتیجۀ آن بهتر آشرنا شردن مخاطب پژوهش را از ابتدا توضریح دهد. این توضریح دادن در بافتی روا

 های پژوهشگر در این راه است.با فرآیند پژوهش در گذر زمان و سخس مرارت
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 نسلیروایت در انتقال دانش بین .3-2-1-3

انتقال دانش از نسرلی به نسرل دیگر را بر عهده دارد. این انتقال،    ۀدانشرگاه، به عنوان یک نهاد فرهنگی، وظیف

، اسرتادانگیرد. های دانشرگاهی صرورت میشرود، بلکه از طریق روایتصررفاً از طریق متن یا فرمول انجام نمی

های بزرگ و های پژوهشرری، کشررفهای علمی، شررکسررتدانشررجویان و پژوهشررگران، با روایت داسررتان

کنند تا نه  ها، به دانشررجویان کمک میاین روایت کنند.تعاملات علمی، دانش را در قالب روایت منتقل می

کنند که دانش، یک فرآیند تاریخی و دانشرگاهی نیز آشرنا شروند. آنها در» می  ۀتنها با دانش، بلکه با روحی

»هرگاه  صرورت پویا و پیوسرته در جریان اسرت.سررایی، بهگویی و داسرتانجمعی اسرت که از طریق روایت

خواهند ملتی را برای رویارویی با تهدیدی بسررریج کنند، هرگاه فرماندهان در شرررب  رؤسرررای جمهوری می

اند، هرگاه های صرنفی در پی ایجاد هم،سرتگیزنند، هرگاه ره،ران اتحادیهعملیات برای سرربازان حرا می

خوانند، هرگاه نامزدها برای کسرب ریی، کارزار به راه کنشرگران اجتماعی، مردم را به کنش مسرتقیم فرامی

خواهنرد، هرگراه واعظران، مؤمنران را بره خردمرت، دعوت سرررود، کمرک میهرای همانردازنرد، هرگراه گروه می

کنند، در واقا، هرگاه کنند یا هرگاه مربّیان، بازیکنانشررران را به از خودگذشرررتگی برای تیم تشرررویق میمی

توان افزود که (. به همین شیوه می23Mayer :2020 ,گویند« )کنش جمعی ضروری باشد، اغلب قصه می

برد دهد به اشرررکال مختلف از روایت بهره میهرگاه، اسرررتادی برای دانشرررجوی خود، در  توضررریح می

همانگونه که بشرررر گذشرررته نیز برای انتقال تاری ، فرهنو، اسرررطوره، باورها و... از روایت و نمودهای آن 

یعنی  قصره، داسرتان و... بهره برده اسرت برای نمونه فردوسری در شراهنامه همواره با »داسرتان« از اثر خود یاد 

 کند می

یررکرری   دهررقرران  گررفررتررار   داستتتتتتانز 

 

یررکرری   دهررقرران  گررفررتررار   داستتتتتتانز 

 

بررراسررررررتررران   گرررفرررترررۀ  از   برررخررریرررونررردم 

                  (, 2009: 177Ferdowsi) 

راسرررررترران بررا  برررگرروی  و  برررخرروان   تررو 

                           (Ibid: 201) 

توان به آثار دیگری نیز اشاره  ها که در متون تاریخی و ادبی قابل مشاهده است میجدا از این اشاره 

پیدا کرده کرد که بخش عمدۀ آن  بیرونی  قالب روایی شکل  غنایی، اند. روایت ها در همین  تعلیمی،  های 

های قدیمی اند. بنابراین، روایت و روایتگری یکی از شکلعرفانی و حماسی همواره از بستر روایی بهره برده 

توان  در انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر و در طول تاری  نیز بوده است و امروز نیز به انحای مختلف می
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بتوان در قدرت بلاغی روایت و   این مسأله را  انتقال دانش دید. شاید دلیل اصلی  این  نقش روایت را در 

اش نهفته است. این تأثیر مربوط به تمام عناصری از تأثیرگذاری آن دانست »قدرت روایت در تأثیر بلاغی 

متن است که باعث ایجاد ترکی،ی مؤثر یا شاید هم کم اثر از افکار و عواطف در هنگام خواندن روایت در 

ارت،اطی هدفمند فرض  86Abbott :2018 ,شوند« )مخاطب می  (. رویکرد بلاغی، روایت را یک کنش 

ها نیست، بلکه خود نیز یک رویداد است رویدادی که  کند. در این نگاه، روایت صرفاً بازنمایی رویدادمی

پرداز بلاغی، روایت را بدین  تر، نظریهدهد و به بیان رسمیدر آن کسی با بازنمایی رویدادها کاری انجام می

یا هداصورت تعریف می با یک هدا  برای دیگری میکند  در یک زمان و  گوید که  هایی، شخصی 

 (.10Phelan :2013 ,اتفاقی افتاده است )

 سازی دانشگاهیروایت در هویت .4-2-1-3

خواهیم بدانیم چه ها فقط در پی فهمیدن و یافتن معنا نیسرتیم بلکه میهویت، بحث از کیسرتی اسرت »ما انسران

( و روایت »ابزار اصرلی تث،یت  127Mayer :2020 ,کسری هسرتیم و جای خودمان را در جهان پیدا کنیم« )

توان به معناسراز بودن، اسرتمرار و تمایز، جوهرگرا و های هویّت میهویت اسرت« )همان(. از جمله مشرخصره

توان هویرت را بر دو نوع  (. همچنین می55Lotfabadi :2013 ,-59گرا بودن اشررراره کرد )ر.»  سرررازه 

هویت فردی و جمعی تقسریم کرد. هویت فردی »ع،ارت اسرت از احسرا  خود یا به تع،یر دیگر شرناخت و 

19Shamshiri :2008 ,-گیرد« )در» خود که در رابطه با دیگران و در متن فترا و زمان معین شرکل می

ها، در روابط اجتماعی خود، از افراد ها، افراد و جماعتهایی که به واسرطۀ آن( و هویت جمعی »به شریوه 20

های شر،اهت و مند نسر،تشروند، اشراره دارد و برقراری و متمایز سراختن نظامهای دیگر متمایز میو جماعت

هر دانشرررگاه، (.  34Jenkins :2002 ,هاسرررت« )ها و میان افراد و جماعتتفاوت میان افراد، میان جماعت

شود. های آن را شامل میها، دستاوردها و مأموریتروایت هویتی خود را دارد؛ روایتی که تاریخچه، ارزش

علمی پیدا کنند و  ۀکند تا حس تعلق به یک جامعاین روایت، به دانشرجویان، اسراتید و کارکنان کمک می

های دانشرگاهی کمک تاین روایت هویتی، هم به حفظ سرنّ  تر بدانند.خود را بخشری از یک روایت بزرگ

دهد. به این ترتیب، روایت، در دانشگاه، هم عامل انسجام  ل در آن جهت میکند و هم به نوآوری و تحوّمی

 ل است.و هم عامل تحوّ

 روایت در ارزیابی و اعتبارسنجی دانش .5-2-1-3



 

10 
 فصلنامه مدیریت دانشگاهی  

 

 

 

 1404 زمستان ،چهارم شماره چهارم، سال

 

 

 29-1   ❖پور هیوا حسن   ❖

 

 شناسی روایت در زیست دانشگاهیهستی

ها، همگی ها و دفاعیهها، رسالهارزیابی است. مقالههای اعت،ارسنجی قابلدانش، در دانشگاه، از طریق روایت

ها، توسرط  دهند. این روایتها، شرواهد و تفسریرها ارا ه میهایی هسرتند که دانش را در قالب اسرتدلالروایت

شروند و در صرورتی که انسرجام، شرواهد کافی و اسرتدلال منطقی داشرته باشرند، معت،ر  علمی ارزیابی می ۀجامع

سرازی آن نیز دهد که اعت،ار دانش، نه فقط در محتوا، بلکه در روایتاین فرآیند، نشران می  شروند.شرناخته می

 نهفته است. بنابراین، روایت، یکی از ابزارهای اصلی اعت،ارسنجی دانش در دانشگاه است.

 جایگاه روایت در اقتدار علمی .3-1-3

 ۀ ها در حوزاقتدار علمی، به معنای توانایی و مشرروعیت یک نهاد یا دانش در تعیین حقایق، معیارها و ارزش

  شوداز چهار منظر زیر پرداخته می میان روایت و اقتدار علمی ۀمعین است. در این بخش، به بررسی رابط

 بخشی به دانشابزار مشروعیت ۀمثابروایت به .1-3-1-3

( گویرای  31Herman :2016 ,این گزاره کره »انسررران در ذات خود دارای نوعی زبران روایی اسرررت« )

کند. به ع،ارت دیگر، دانش از طریق سراختاری شرناختی اسرت که در» تجربیات انسران را در زبان میسرّر می

اند« یابد و »مغز انسران و فرهنو انسرانی، مسریر تکامل را پا به پای هم پیموده ها انتقال میزبان و توسرط سرو ه 

(, 2020: 115Mayer  .)علمی، برای حفظ اقتدار خود، نیاز دارند که دانش خود را نه   ۀدانشرررگاه و جامع

ها، نشان  بخش نیز ارا ه دهند. این روایتهای مشروعیتهای علمی، بلکه از طریق روایتتنها از طریق روش

ها مورد تأیید هسررتند و چرا این نهادها مجاز به تعیین دهند که چرا این دانش معت،ر اسررت، چرا این روشمی

بخشری، هم در سرطح ملی )بین دانشرگاه و جامعه( و هم در سرطح جهانی )بین  این مشرروعیت  حقیقت هسرتند.

دهند که چرا باید به دانشرگاه های علمی به جامعه نشران میگیرد. روایتهای مختلف( صرورت میدانشرگاه 

های  تر این موضروع، باید به ریشرهبرای در» عمیق. اعتماد کنند و چرا دانش تولیدشرده در آن معت،ر اسرت

شررناختی روایت توجه کنیم. انسرران تنها موجودی اسررت که برای ت،یین واقعیت، به »داسررتان« نیازمند  انسرران

( با اشراره به »زبان 1393شرناختی نیز هسرت. هرمن )شرناختی نیسرت، بلکه هسرتیاسرت. این نیاز صررفاً روان

های انسرانی اسرت. بخشریدن به تجربهروایی ذاتی انسران«، بر این نکته تأکید دارد که روایت، ابزار بنیادین معنا

به دور باشرررد.  تواند از این حقیقت انسرررانی  های انتقال دانش، نمیترین نهاددانشرررگاه، به عنوان یکی از مهم

دانشرررگراه و جرامعرۀ علمی، برای حفظ اقتردار خود، نیراز دارنرد کره دانش خود را نره تنهرا از طریق همچنین  

 دهند که ها، نشان میبخش نیز ارا ه دهند. این روایتهای مشروعیتهای علمی، بلکه از طریق روایتروش

چرا این نهرادها مجراز به تعیین حقیقرت   و  ها مورد تأییرد هسرررتنردچچرا این روش  چرا این دانش معت،ر اسرررتچ
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قردرت و دانش هسرررتنرد. بره بیران دیگر،   ۀمفراهیم عمیقی از رابطر   ۀ هرا، خود در بر دارنرداین پرسرررش  هسرررتنردچ

بخشرری روایتی در دو بدعد ملی از سرروی دیگر، این مشررروعیت  زنند.ها، پلی میان »علم« و »اقتدار« میروایت

دهند های مختلف( حا ز اهمیّت اسرت. در سرطح ملی نشران می)بین دانشرگاه و جامعه( و جهانی )بین دانشرگاه 

، نیز  المللیدر سرررطح بین.  که چرا باید به دانشرررگاه اعتماد کنند و چرا دانش تولیدشرررده در آن معت،ر اسرررت

هرای  هرای معت،ر جهرانی، روایرتهرا دارنرد. دانشرررگراه یرابی دانشرررگراه ای در جرایگراه کننرده نقش تعیین  ،هراروایرت

هرای نوآوری و...(. ضرررمن  هرای افتخراری، روایرتهرای تراریخی، روایرت)مراننرد  روایرت خرا  خود را دارنرد

هرای ایرد ولو یکی،  گیریتواننرد برا جهرتهرا میاینکره ن،رایرد از این نکتره نیز غرافرل شرررد کره گراهی روایرت

های متتررراد از یک موضررروع، موج،ات های علمی را مخدوش کنند و یا با به دسرررت دادن روایتواقعیت

 سردرگمی را فراهم آورد.

 های پارادایمیروایت و رقابت .2-3-1-3

ها، نه تنها از های توما  کوهن، نشرران داده شررده اسررت که تغییر پارادایمعلم، به ویژه در اندیشرره  ۀدر فلسررف

گیرد. هر پارادایم، روایتی خا  از جهان ها صرورت میطریق اسرتدلال منطقی، بلکه از طریق جنو روایت

Kuhn :2004 ,)برای نمونره ر.»    گیردهرای دیگر قرار میدهرد کره در رقرابرت برا پرارادایمو دانش ارا ره می

تر و تر، منسرررجمهرا، بره نفا پرارادایمی اسررررت کره روایتی قویاقتردار علمی، در این رقرابرت  .(158-156

اقتردار  ۀ هرای علمی و تعیین کننرددهرد. بنرابراین، روایرت، یکی از ابزارهرای اصرررلی رقرابرتتر ارا ره میپرذیرفتنی

 اند.های علمیکننده نیستند بلکه سازندۀ واقعیتها، تنها توصیفاین روایت هاست.پارادایم

پارادایم در این معنا یک سررامان معرفتی اسررت که با نظریۀ فوکو در این زمینه، همخوانی دارد. سررامان  

معرفتی یعنی »مجموعرۀ سرررراخترارهرای گفتمرانی بره عنوان یرک کرل کره یرک فرهنرو در چهرارچوب آن 

توانیم آن را (. هر پارادایم روایتی اسررت از  حقیقت چیسررتچ چگونه می73Mills :2007 ,اندیشررد« )می

رسررندچ و... . نکته اینجاسررت که چون هر پارادایم، ادّعای بشررناسرریمچ دسررتاوردهای علم به چه مقصرردی می

آمیز داشرته باشرند و در اینکه کدام زیسرتی مسرالمتتوانند همانحصرار معرفتی دارد بنابراین، دو پارادایم، نمی

تر اسررتچ کدام روایت، بیشررترین اعت،ار برای پژوهشررگران به ارمغان  تر و شررفااتر، منسررجمروایت، جذاب

 پردازند.آوردچ و... با هم به رقابت میمی

تر ارا ه دهد )یعنی قدرت ت،یینی  ها به نفا پارادایمی اسرررت که  روایتی قویاقتدار علمی در این رقابت

های درونی کمتری داشرته باشرد(،  تر باشرد )یعنی تترادها و ناسرازگاریبالایی داشرته باشرد(، روایتی منسرجم
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های جامعۀ علمی همسررویی بیشررتری داشررته باشررد(.  فرضها و پیشتر باشررد )یعنی با ارزشروایتی پذیرفتنی

ضرررمن اینکره ن،رایرد از این نکتره نیز غرافرل بود کره این معیرارهرا برایرد برا روایرت زمرانره نیز همسرررو براشرررنرد چرا کره 

 (.43Oksala :2023 ,های دانش تجربی، متأثر از زمان هستند« )»ابژه 

کنندۀ اقتدار  های علمی و تعیینبنابراین، روایت در زیسررت دانشررگاهی، یکی از ابزارهای اصررلی رقابت

هاسرت. در» این موضروع، به ما در فهم عمیق زیسرت دانشرگاهی، ت،یین نقش خود در میدان علمی، پارادایم

های حاکم کمک های خود با آگاهی و مهارت بیشررتر، داشررتن نگاهی نقادانه نسرر،ت به روایتارا ۀ روایت

کند و در نهایت، نوشتن در زیست دانشگاهی، صرفاً انتقال اطلاعات نیست بلکه ساختن روایتی است که می

 شایستۀ پذیرش و تأثیر باشد.

 گذاری علمیروایت و سیاست .3-3-1-3

های عمومی و علمی نیز نقش دارند. برای این گذاریها، به عنوان مراکز تولید دانش، در سرریاسررتدانشررگاه 

گذاران و های سریاسرتی ارا ه دهند که بتواند توجه سریاسرتکار، نیاز دارند که دانش خود را در قالب روایت

تواند مسررا ل اجتماعی را حل کند و دهند که چگونه دانش میها، نشرران میعموم را جلب کند. این روایت

دهد که روایت، نه تنها در سررطح نظری، بلکه در این نقش سرریاسررتی، نشرران می  چرا باید به آن اعتماد کرد.

توانند صرررفاً با اعداد و ارقام، ها نمیدانشررگاه . کندسررطح عملی و سرریاسررتی نیز به اقتدار علمی کمک می

گذاران را جلب کنند؛ بلکه نیازمند ت،دیل این دانش به  های آکادمیک، توجه سرریاسررتهای خام و یافتهداده 

گذاری علمی، بهترین  . باید دقّت داشرت که روایت در سریاسرتفهم و اقناعی هسرتندهای سریاسرتی قابلروایت

های دانشرگاهی به میدان واقعی مسرا ل اجتماعی و ارزشرمندترین وسریلۀ ارت،اطی اسرت که دانش را از قفسره

گرذارد و مشرررروعیرت،  کنرد؛ بر افکرار عمومی، ترأثیر میآورد و برا این کرار، دانش را قرابرل دسرررتر  میمی

 کند.های عمومی و اجتماعی، تث،یت مینهادهای علمی را در عرصه

های  های حل مسرررأله، روایتتوان در انواع روایتهای سررریاسرررتی دانشرررگاهی را میهای روایتگونه

برا دانش  محور ط،قرههرای ارزشنگر و روایرتآینرده  بنردی کرد. گونرۀ اول بر حرل مشرررکلات اجتمراعی 

ای مطلوب با هدایتگری دانش دانشرگاهی و گونۀ سروم بر انداز آینده دانشرگاهی، گونۀ دوم بر ترسریم چشرم

روایت، پلی است بین جهان آکادمیک های اخلاقی و اجتماعی با دانش دانشگاهی تأکید دارد.  تث،یت ارزش

و جهان عمل و دانشرررگاهی که نتواند از این پل ع،ور کند، اگرچه دانش تولید کند، اما تأثیرش بر زیسرررت 

Abbott :2018 ,»روایت به این معنا، هنر آفرینش و در» یک دنیاسررت« )  اجتماعی محدود خواهد ماند
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همرانی میران جهران داسرررتران و دنیرای واقعیرت« ( و نیز »متقراعرد کردن مخراطرب برای یرافتن نوعی این294

(, 2015: 86Lodge.) 

 روایت و بازتولید اقتدار .4-3-1-3

صررورت مسررتمر بازتولید شررود. این بازتولید، از طریق آید، بلکه باید بهبار به دسررت نمیاقتدار علمی، یک

های اجتماعی دانشرگاه را ولیتؤای و مسر گیرد که دسرتاوردهای علمی، اخلاا حرفههایی صرورت میروایت

 ۀآن در جامع  ۀکنند و هم به توسرعها، هم به حفظ اعت،ار دانشرگاه کمک میکشرند. این روایتبه تصرویر می

 علمی.

اقتدار علمی، ماهیتی پویا و مشرارکتی دارد. برخلاا اقتدار سریاسری که گاه بر اسرا  قانون و الزام کار 

شرود. اگر این پذیرش قطا شرود، اقتدار نیز کند، اقتدار علمی بر اسرا  رضرایت، اعتماد و پذیرش بنا میمی

سرازی مسرتمر اسرت که در سره سرطح عمل بنابراین، بازتولید اقتدار، نیازمند روایت. رودسررعت از بین میبه

های ، دانشرجویان و کارکنان به ارزشاسرتادانحفظ انسرجام درون دانشرگاه و تعهد  سرازمانی )  درونکندمی

( و بین نسلی المللیگذاران و نهادهای علمی بینتأثیرگذاری بر جامعه، سریاسرتسرازمانی )(، خارجآکادمیک

 (.دانشگاهیان ۀ های آیندانتقال میراث علمی به نسل)

سررره مؤلفرۀ  دسرررتراوردهرای علمی، اخلاا برای اینکره روایتی بتوانرد اقتردار علمی را برازتولیرد کنرد، برایرد  

های اجتماعی را در درون خود داشرته باشرد. در روایت دسرتاوردهای علمی باید  عمق و ای و مسرؤولیتحرفه

ها، برجسرته شرود و در زبانی ها و تأثیر علمی و اجتماعی پژوهشها، نشران داده شرود؛ نوآوریوسرعت پژوهش

ای باید  بر های حوزه، ت،یین شررود. در روایت اخلاا حرفهنفاهای بدسررت آمده برای ذیقابل فهم، موفقیت

های نظارتی و پاسرررخگویی، ت،یین شرررود؛ سرررازوکارهای برخورد با صرررداقت علمی، تأکید شرررود؛ مکانیزم

های اجتماعی  های اخلاقی به عنوان الگو نشرران داده شررود. در روایت مسررؤولیتتخلفات علمی و موفقیت

تعهد به   ی؛پایدار و عدالت اجتماع ۀنقش آکادمی در توسرع ی؛تأثیر دانشرگاه بر حل مسرا ل ملی و جهانباید   

 ت،یین شوند. همکاری با جامعه و نهادها برای منافا عمومیو  محیط زیست و حقوا بشر

هرا،  هرای  تولیرد دانش در قرالرب مقرالرهاقتردار علمی و برازتولیرد روایی آن در زیسرررت دانشرررگراهی از راه 

هرای دانشرررگراهی؛  سرررایرتهرا، وبهرای رسرررمی در خ،رنرامرههرا؛ گزارشهرا و...؛ آموزش در کلا کتراب

های  ها مانند دفاعیهها و مراسررمهای اجتماعی؛ آیینهای غیررسررمی در مراودات دوسررتانه و شرر،کهگزارش

 شوند.ها نمایان میها و گرامیداشتعلمی و همایش
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های اقتداربخش ناتوان باشررد، در نهایت نه تنها اعت،ار خود را  دانشررگاهی که در تولید و بازتولید روایت

 .های نوآور خود را نیز از دست خواهد داددهد، بلکه مغزهای خلاا و دانشاز دست می

 وجودی ۀلای  .2-3

د. در اینجرا نره بره کرارکردهرای  شرررودر این لایره، پرسرررش از مراهیرت بنیرادین روایرت و دانشرررگراه مطرح می

روایرت از نظر   اینکره  شرررودپرداختره میشرررنراسررری« آن شرررنراختی یرا مردیریتی روایرت، بلکره بره »هسرررتیروان

 شناختی چه جایگاهی در ساختار وجودی دانشگاه داردچهستی

 سازد؟روایت چگونه هویت دانشگاه را می. 1-2-3

شرده، بلکه یک سراختار پویا و در حال شردن تعیین( در فلسرفه، نه یک ذات ثابت و ازپیشIdentityهویت )

شرود. دانشرگاه به عنوان یک نهاد، هویتی ندارد که گیرد و بازتولید میاسرت که از طریق »روایت« شرکل می

 امری »روایی« است. ،فیزیکی آن قابل دریافت باشد؛ بلکه هویت دانشگاهی ۀ صرفاً با مشاهد

 روایت پیوسته ۀهویت به مثاب. 1-1-2-3

(، شخص یا نهاد در طول زمان هویت  Identity Narrativeریکور در »هویت روایی« )  لپ  ۀبر اسا  اندیش

های ثابت، بلکه بر اسا  پیوندی که بین گذشته، حال و آینده در قالب »داستان« خود را نه بر اسا  ویژگی

ت آکرادمیرک«،  . در دانشرررگراه، این همران »سرررنّ(Ricoeur, 1992: 192)  سررررازدکنرد، میایجراد می

های رسرمی )مانند  نگری آموزشری« اسرت که در قالب روایت»دانشرگاهیان پیشرین«، »میراث علمی« و »آینده 

های  و روایت  اسررتادانهای آکادمیک، خاطرات انداز( و غیررسررمی )مانند افسررانهاسررناد مأموریت و چشررم

 شود.دانشجویی( بیان می

 گیرد هویت دانشگاه در این فرآیند از چند جهت روایی شکل می

های اولیه( یک »روایت ها و آرمانگذاران، انگیزه گذاری  داسرررتان تأسررریس دانشرررگاه )بنیانروایت بنیان -

خود را بخشری از  ،آموخته یا عترو هیئت علمیکند. هر دانش « اسرت که هویت اصرلی را تعریف میمقدّ

 ؛بینداین داستان می

هرا یرا تغییرات بنیرادین  هرا، تحریمهرای گرذشرررتره )مراننرد جنروهرایی از بحرانروایرت بحران و براززایی  روایرت -

 ؛سازندپذیری دانشگاه را میها، هویت مقاومت و انعطاامقابله با آن ۀ ساختاری( و نحو

های سررازمانی« ها و افتخارات دانشررگاهی در قالب »افسررانههای علمی، نوآوریروایت موفقیت  موفقیت -

 کنند.شوند و هویت برتری و کمال را تقویت میبازتولید می
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 هویت جمعی ۀسازند ۀروایت به مثاب. 2-1-2-3

های  هویت دانشگاهی یک هویت »فردی« نیست، بلکه یک هویت »جمعی« است که از طریق تقاطا روایت

اکس در وگیرد. موریس هال،ها( شررکل میهای نهادی )قوانین، آیین، دانشررجویان( و روایتاسررتادانفردی )

های اجتماعی حافظه« سررراخته کند که هویت گروهی از طریق »چهارچوب« تأکید میجمعی  حافظۀ»   یۀنظر

های انسرررانی اسرررت و در واقا، ترکی،ی از خاطرات ها و تجربه»حافظۀ جمعی، دارای معنا، واقعیت  شرررودمی

هرای زنردگی اسرررت کره از تجما این خراطرات در کنرار یکردیگر، حرافظرۀ جمعی، تجرارب حسررری و روایرت

دانشرگاه به عنوان یک »سرازمان    (.Mousavi and Payamani, 2024: 263گیرد« )جمعی شرکل می

حرافظره«، خراطرات علمی و تراریخی خود را از نسرررلی بره نسرررل دیگر منتقرل و در این مسررریر، هویرت جمعی  

 توان به موارد زیر اشاره کرد برای نمونه می د.کندانشگاهیان را بازتولید می

التحصریلی، آغاز سرال تحصریلی و گرامیداشرت بزرگان دانشرگاه، سرازی  مراسرم فارغها در روایتنقش آیین -

 کنند.همگی »رویدادهای روایی« هستند که هویت دانشگاه را تث،یت و تجدید می

ی ترابلوهرای راهنمرا، همگی حرامرل  هرا و حتّهرای تراریخی، کترابخرانرهنقش نمرادهرا  نرام دانشرررگراه، سررراختمران  -

 کنند.هایی هستند که هویت دانشگاه را ترمیم و تقویت میروایت

 های روایی و بحران هویتشکاف. 3-1-2-3

های  های رسررمی )نهادی( با روایتهمواره در وضررعیت تعادل پویا اسررت. هرگاه روایت  ،هویت دانشررگاهی

در  آید.بسررت برسررند، »شررکاا روایی« یا »بحران هویت« به وجود میغیررسررمی )فردی یا گروهی( به بن

ها را پدر کند تا این شرررکااها پر از شرررکاا هسرررتند.... وی گفتمان روایی به ما کمک میمجموع، »روایت

رود« )همان  های روایت از بین می(؛ همچنین، »بسررریراری از شرررکراا169Abbott :2018 ,-170کنیم« )

های مختلف باشرد و امکان پدر شردن  های روایی مربوط به شرکاا بین معرفت در نسرل( اما وقتی شرکاا218

( و Ibid: 335های پیکارگر همه جا وجود دارند« )انجامد. »روایتآن نیز وجود نداشرته باشرد به بحران می

هرا بره وجود ای عرادل وجود داشرررتره براشرررد کره امکران گفتگو بین آنهرا ترا زمرانی کره قوۀ حراکمرهپیکرار روایرت

آید دقیقاً مانند قاضری که یک میانجی در دادگاه اسرت و »مفسرر مجموعه قواعدی  آورد، مشرکلی پیش نمی

مدرن« از  ان فرانسرروا لیوتار در »وضررعیت پسررت  اسررت که بر پیکار روایی مد نظرش حاکم اسررت« )همان(.

. در (125Lyotard :2015 ,)  گویرد( سرررخن میNarratives Grandهرای بزرگ« )»پرایران روایرت

شرناسری« دیگر حقیقتتک کانونۀ  مثاببهتی علم و آموزش مانند »آکادمیهای سرنّدانشرگاه، این یعنی روایت
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ای«، »دانشرگاه های جدید مانند »دانشرگاه شر،کهتوانند به تنهایی هویت دانشرگاه را حفظ کنند و روایتنمی

هویت دانشرگاهی امری ایسرتا نیسرت، بلکه همواره   وکارمحور« یا »دانشرگاه باز« باید جایگزین شروند.کسرب

 در حال »نقل و انتقال« و »بازنوشتن« است. روایت در اینجا، ابزار اصلی این پویایی است.

 عینی ۀتحلیل دانشگاه به عنوان یک ساختار روایی نه یک پدید. 2-2-3

شرناختی کلاسریک، دانشرگاه به عنوان یک نهاد فیزیکی با سراختمان، دانشرکده و ت فلسرفی و جامعهدر سرنّ

عینی«  ۀ مدرن و رویکردهای روایی، دانشرگاه نه یک »پدیدپسرت  ۀاما در فلسرف ؛شردهیئت علمی تعریف می

(Physical Entity( »بلکه یک »ساختار روایی ،)Narrative Structure.است ) 

 متن قابل تفسیر ۀدانشگاه به مثاب. 1-2-2-3

ها« و نهادهای اجتماعی نه به عنوان سراختارهای عینی، بلکه به عنوان »گفتمان ،میشرل فوکو  ۀبر اسرا  اندیشر 

»تنهرا در قرالرب رابطرۀ میران فرد و نهراد اسرررت کره مرا عملکرد قردرت را به    شرررونردهرای قردرت« تعریف می»متن

. دانشگاه نیز در این چارچوب، یک »متن« است که باید  (59Mills :2020 ,یابیم« )ترین وجه در میروشن

 تفسیر شود، نه صرفاً مشاهده.

 روایت ۀدانش به مثابالف( 

هرای شرررفراهی  هرا و مقرالات مکتوب نیسرررت، بلکره در قرالرب روایرتدر دانشرررگراه، دانش تنهرا در قرالرب کتراب

 شود.ها( بیان مینامههای نهادی )آیینهای میدانی( و روایتهای عملی )پژوهش)سمینارها(، روایت

 گفتمان ۀدانشگاه به مثابب( 

تواند صرح،ت  کنند چه کسری میهای رسرمی( اسرت که تعیین میها )روایتای از گفتماندانشرگاه مجموعه

 تواند دانش تولید کند و چه دانشی ارزشمند است.کند، چه کسی می

 پدیدارشناسی دانش  از فضا تا روایت: دانشگاه در. 2-2-2-3

 سرازی« اسرتکند که فترا فقط یک »مکان« نیسرت، بلکه »جهانو زمان« تأکید می هسرتیمارتین هایدگر در » 

(, 2009: 764Heidegger) دانشرگاه نیز یک »مکان فیزیکی« نیسرت، بلکه یک »جهان روایی« اسرت که .

 کنند«.رسند« و »زیست میوجود می»به استاداندانشجویان و  ،در آن

 روایت ۀفضای آکادمیک به مثابالف( 
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هایی  ی فتررای مجازی دانشررگاه، همگی حامل روایتهای دانشررگاه، کتابخانه، آزمایشررگاه و حتّسرراختمان

ها نیسرررت،  ای از کتابفقط مجموعه  ،گیرند. یک کتابخانههسرررتند که معنای فیزیکی خود را از روایت می

 بلکه روایت »دانش« و »حافظه« است.

 زیسته ۀتجرب ۀدانشگاه به مثابب( 

زیسرته«   ۀیابد. دانشرگاه نیز به این معنا یک »تجربزیسرته« معنا می  ۀدر پدیدارشرناسری، هسرتی از طریق »تجرب

 شود.ها معنادار میاست که از طریق روایت

 نقد رویکرد پوزیتیویستی به دانشگاه. 3-2-2-3

شرود مثابۀ یک کارخانۀ تولید دانش تعریف میگرایی کلاسریک(، دانشرگاه به  در رویکرد پوزیتیویسرتی )علم

گیری براشرررد. در این دیردگراه، کیفیرت آموزش، عمق گرذرد برایرد عینی و قرابرل انردازه کره هر چره در آن می

های کمیّ مثل تعداد دانشرررجو، حجم بودجه،  پژوهش و تأثیر اجتماعی نهادهای دانشرررگاهی را با شررراخص

کنند؛ اما رویکرد روایی فلسرفی معتقد اسرت این نگاه، شرمار مقالات چا  شرده و ضررایب اسرتناد سرنجش می

کند سه نقد اصلی که به پوزیتیویسم دانشگاهی وارد است ع،ارتند  اش تهی میدانشگاه را از جوهرۀ وجودی

 از 

 گرایی  گویی و کاهشکلی الف(

دهد. وقتی هسرتی  های وجودی را به سرطوحی از شرمارش سراده تقلیل میپوزیتیویسرم در دانشرگاه، پیچیدگی

 و  اخلاقی تعالیم فکری،  رشرد زیسرت،  تجربۀ جمله  از ،تر آندانشرگاه را در اعداد خلاصره کنیم، معنای عمیق

شرود آنچه  باعث می (Reductionism) «گرایی»کاهش  این. شرودمی گرفته  نادیده   هویت، گیریشرکل

پذیر است، به  ر، پرسشگری، شکوفایی انسانی( از قلم بیفتد و آنچه شمارشدر دانشرگاه واقعاً مهم اسرت )تفکّ

  ۀمثاب دانشررگاه نه به  در آن،  شرردن دانشررگاه« اسررت کهاین رویکرد، »کالایی  ۀنتیج  .معیار اصررلی ت،دیل شررود

 .شودآمار دیده می ۀ یک واحد تولیدکنند ۀمثابفتایی برای جستجوی حقیقت، بلکه به

 نادیده گرفتن زمینه ب(

 ۀمقرالر   100عنوان مثرال، » . برهمعنرای کراملی نردارنردروایی، مراننرد کلمرات بردون جملره،    ۀاعرداد بردون زمینر 

پژوهشرری« در یک دانشررگاه با منابا محدود، ارزشرری متفاوت با همان تعداد مقاله در دانشررگاهی با امکانات 

گیرد و اعداد را از بسرتر تاریخی، فرهنگی ای را نادیده میهای زمینهگسرترده دارد. پوزیتیویسرم، این تفاوت

از منظر فلسررفی، این یعنی »معنای وجودی« دانشررگاه از درون گفتمان و بافت . کندو اجتماعی خود جدا می
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شرررناسررری گرفتن »هسرررتیگرفتن زمینه، یعنی نادیده شرررود، نه از خلال اعداد خالص. نادیده آن سررراخته می

 و توجه به پوستۀ خالی واقعیت نه ذات آن. گفتمانی« دانشگاه 

 نادیده گرفتن تجربه پ(

عنوان  گذرانند( بهدانشرگاهی )که دانشرجو، اسرتاد و کارمند آن می ۀ شردزیسرت  ۀدر نگاه پوزیتیویسرتی، تجرب

 لحظرات جملره   ، ازشرررده های زیسرررتاما تجربه  ؛شرررودگیری« کنرار گذاشرررتره میاندازه کیفی غیرقابل ۀ »داد

 معنادار را  دانشررگاه   هسررتی که  هسررتند  لحظاتی  همان  فکری،  تحوّل لحظات  و  عمیق  گفتگوهای  بخش،الهام

شرود؛ جایی که افراد خشرک« می ۀ شرود، دانشرگاه ت،دیل به یک »سراززیسرته محو می  ۀوقتی تجرب  .سرازندمی

 رنو یا ناموجود است.سازی واقعی، کم-در آن »حتور فیزیکی« دارند، اما حتور معنا و معنا

 پیوند بین بودن و گفتن در دانشگاه. 3-2-3

هراسرررت. در ترین پرسرررش( یکی از بنیرادیSaying( و »گفتن« )Beingبین »بودن« )  ۀدر فلسرررفره، رابطر 

 دهد.یابد که هویت، دانش و قدرت را شکل میی میدانشگاه، این پیوند به شکل خاصی تجلّ

 وجود پیش از گفتار یا گفتار پیش از وجود؟. 1-3-2-3

  (15Sartre :1969 ,)  اگزیسرتانسریالیسرم،  ان پل سرارتر معتقد بود »وجود پیش از ماهیت«  ۀت فلسرفدر سرنّ

ها و ها، کنشاین اسررت که انسرران ابتدا در جهان »هسررت« و سررخس از خلال انتخاب  ،مقصررود سررارتر. اسررت

ر نیسرت؛ بلکه هسرتی مقرّسرازد. یعنی انسران دارای یک ذات ازپیشاش، ماهیت خود را میهای زیسرتهپرو ه 

اما اگر این منطق را از سطح فردی به سطح نهادی و روایی منتقل کنیم،  د؛گیراو در فرآیند زیستن شکل می

توان گفت در مورد نهادهایی مانند دانشررگاه، نه صرررفاً وجود عینی و مادی، بلکه گفتارهایی که پیرامون می

توان از این دادن بره هویرت نهرادی دارنرد. در اینجرا میتری در شرررکرلکننرده شرررونرد، نقش تعیینآن تولیرد می

  ۀمثاب ه بهروزمرّ  ۀیعنی دانشررگاه، پیش از آنکه در تجرب  ؛گزاره سررخن گفت که »گفتار پیش از وجود اسررت«

های رسررمی  بندیها، شررعارها و صررورتنامهها، اسررناد، آیینای از روایتیک نهاد زیسررته شررود، در شرر،که

سرازد که دانشرگاه »هسرت«  تدریج همان چیزی را میشرود، بهدانشرگاه گفته می ۀ شرود. آنچه دربارتعریف می

زیرا در این   ؛گفتمان بسررریار مهم اسرررت  ۀزبان و نظری  ۀاین نکته از منظر فلسرررف  کم باید »باشرررد«.یا دسرررت

بخشرری از سررازوکار تولید واقعیت اسررت.   ،صرررفاً ابزار بازنمایی واقعیت نیسررت، بلکه خود  ،چارچوب، زبان

گذاری صرفاً توصیف یک واقعیت  شود، این نامدانشگاه وقتی در اسناد رسمی »دانشگاه پژوهشی« نامیده می

سررازد که سرراختار بودجه، انتظارات مدیریتی، معیارهای ارزشرریابی و موجود نیسررت؛ بلکه افقی هنجاری می
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فقط آن را  ،دانشگاه   ۀ دهد. به بیان دیگر، گفتار درباری هویت اعتای هیئت علمی را تحت تأثیر قرار میحتّ

توان از این منظر، دانشرررگاه را می  دهد.دهد و به آن جهت میکند، بلکه آن را سرررازمان میتوصررریف نمی

ناپذیر با زبان، روایت و طور جداییاش بهیک »موجودیت گفتاری« فهم کرد؛ یعنی نهادی که هسرتی  ۀمثاببه

محور، نوآور،  برازنمرایی گره خورده اسرررت. برای مثرال، اگر یرک دانشرررگراه برارهرا و برارهرا خود را »مرکز علم

ی اگر واقعیرت  دهرد و حتّتردریج افق انتظرارات را شرررکرل میفی کنرد، این زبران برهالمللی و کرارآفرین« معرّبین

شرود. در این معیار سرنجش و مسریر حرکت می ،عینی هنوز با این تصرویر فاصرله داشرته باشرد، همان تصرویر

اینجاسرت که  شرود.دانشرگاه نیسرت، بلکه قال،ی اسرت که دانشرگاه در آن ریخته می  ۀمعنا، گفتار نه تنها آین

»کنش گفتاری« جان آسرتن و سرخس جان سررل اشراره کرد. آسرتن نشران داد که بسریاری از   ۀتوان به نظریمی

های انجامگر« یعنی »جمله  اندیک عمل  ۀ دهندانجام ،گر واقعیت نیسررتند، بلکه خودها صرررفاً گزارشگزاره 

(, 2001: 405Searle)کنم« یا »این جلسرره را دهم«، »تأیید میکنم«، »وعده میگوییم »اعلام می. وقتی می

توان گفتار کنشرری دهیم. این نوع گفتار را میدهیم، بلکه کاری را انجام میکنم«، ما فقط خ،ر نمیآغاز می

گوید »اینجا فتررای آزاد نامید. در سررطح نهادی نیز همین منطق برقرار اسررت  وقتی مدیریت دانشررگاه می

محور اسرت«، این جمله تنها یک توصریف نیسرت؛ بلکه یک عمل  آکادمیک اسرت« یا »دانشرگاه ما پژوهش

با این حال،   کند.بخشد و افق کنش را تعیین میسازد، مشروعیت مینمادین و نهادی است که واقعیتی را می

زیسررته کاملاً    ۀت کرد که »گفتار پیش از وجود اسررت« به این معنا نیسررت که واقعیت مادی یا تجربباید دقّ

شرررود. بلکه معنایش این اسرررت که در سررراحت نهادی، وجود نهادی همواره از مسررریر روایت و حذا می

شود اما در عمل فاقد آزادی علمی  کند. دانشگاهی که در گفتار رسمی »آزاد« نامیده میگذاری ع،ور مینام

سررازد، تنها واقعیت را میجهان اسررت. در چنین وضررعی، گفتار نهاسررت، دچار شررکاا میان گفتار و زیسررت

های گفتاری آن تواند واقعیت را پنهان نیز بکند. بنابراین، تحلیل فلسرفی دانشرگاه بدون بررسری لایهبلکه می

ای از توان گفرت کره دانشرررگراه نره فقط یرک سررراختمران، نره فقط مجموعرهاز این منظر، می نراقص خواهرد بود.

ها و نامهها، شرعارها، آیینکه در آن وا ه   سراختاریمعنایی« اسرت؛    سراختاردانشرجویان و اسرتادان، بلکه یک » 

کنند. پس پرسرش اصرلی این نیسرت که دانشرگاه چیسرت،  های رسرمی، شرکل هسرتی نهادی را تعیین میروایت

شرود و این تعریف چگونه به کنش، سراختار و تجربه  بلکه این اسرت که دانشرگاه چگونه در گفتار تعریف می

 گردد.بدل می

 گفتار و هستی در فضای آکادمیک. 2-3-2-3
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در بسرتر دانشرگاه، گفتار صررفاً ابزاری برای انتقال معلومات نیسرت؛ بلکه خود یک فعالیت وجودی اسرت که 

سررازد. این ویژگی در سرره سررطح متمایز تأسرریس، آموزش و پژوهش نمایان های دانشررگاهی را میواقعیت

 شود می

 گفتار تأسیسالف( 

ی باشرد، یک عمل روایی اسرت. فرآیندی که با »گفتار تأسریس یک دانشرگاه، پیش از آنکه یک عمل مادّ

کننده نیسرتند،  ها تنها توصریفشرود. این گفتمانآغازین« )اخذ نام، تعیین مأموریت، انتخاب شرعار( آغاز می

های آینده را محدود  کنند و امکانفی مییک نهاد معنادار معرّ  ۀمثاباند. یعنی دانشرگاه را بهسراز«بلکه »هویت

شود و این گفتمان، کنند. از این منظر، دانشگاه از خلال گفتمان آغازین، در هستی وارد میدهی میو جهت

 سازد که در آن خواهد زیست.قالب بودنی را می

 گفتار آموزشب( 

سرراز اسررت. وقتی اسررتاد سررخنرانی ای و هویتآموزش در دانشررگاه، فراتر از انتقال دانش، یک کنش رابطه

 ،گیرد و در آن، هر دو سرو ه ای که در گفتار شرکل میشرود؛ رابطهدانشرجو« تولید می -»اسرتاد  ۀکند، رابطمی

هرا و کنرد و هم نقشکننرد. گفترار آموزشررری، بنرابراین، هم دانش را منتقرل میهویرت خود را برازتعریف می

کند. به بیان فلسرفی، گفتار آموزشری یک »کنش وجودی« اسرت که حترور های نهادی را تث،یت میجایگاه 

 کند.دو سو ه را در یک چارچوب معناساز تنظیم می

 گفتار پژوهشپ( 

»من کشررف  ۀ در پژوهش، کشررف علمی نه صرررفاً یک فرآیند تجربی، بلکه یک فرآیند روایی اسررت. گزار

کنرد. این گزاره، فی میواقعیتی مسرررتقرل و معت،ر معرّ  ۀمثرابر عرای وجودی اسرررت کره دانش را برهکردم« یرک ادّ

کند و آن را در فترای علمی مشرروعیت  حالت »حقیقت تأییدشرده« منتقل میای بهدانش را از حالت فرضریه

تنها  عای وجودی همراه اسرت؛ گفتاری که دانش را نهبخشرد. بنابراین، پژوهش در دانشرگاه نیز با گفتار ادّمی

بار وجودی دارد؛ چه در  ،در فتررای آکادمیک، گفتارتوان گفت   بنابراین می  کند.ا« میتولید، بلکه »معرّ

 تأسیس، چه در آموزش و چه در پژوهش. 

 سکوت و بودن در دانشگاه. 3-3-2-3

های فلسرفی تشرود؛ اما در سرنّعنوان »ن،ود صردا« یا »فقدان گفتار« فهم میدر نگاه معمول، سرکوت اغلب به

ای از ظهور و حترور اسرت. یعنی ویژه نزد مارتین هایدگر، سرکوت صررفاً غیاب نیسرت، بلکه نحوه جدید، به
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مند باشرررد. از این منظر، سرررکوت نه نقطه مقابل ی کنشمند و حتّتواند حامل معنا، جهتخود می ،سرررکوت

گوید، در واقا به این ق گفتار اسرت. هایدگر وقتی از سرکوت سرخن میهای تحقّگفتار، بلکه یکی از شریوه 

دهد؛ گاهی سرکوت اسرت ها رخ نمینکته اشراره دارد که فهم، شرنیدن و بودن اصریل، همیشره در هیاهوی وا ه 

تواند از کند، می»آن کس که در حین گفتگو با دیگری سرکوت می کندکه امکان شرنیدن معنا را فراهم می

تر مجرال فهم دهرد یرا بره معنرایی دیگر چنین کسررری آورد بره نحوی اصررریرلآن کس کره هرگز حرا کم نمی

. بنابراین، سرکوت نیز نوعی (400Heidegger :2009 ,تواند فهم را بگسرترد و بالیده کند« )تر میاصریلانه

فترایی برای   ۀمثاباگر این ایده را به دانشرگاه منتقل کنیم، دانشرگاه را باید نه فقط به  »حترور وجودی« دارد.

عنوان فتررایی برای تولید، تنظیم و کنترل سررکوت نیز در نظر گرفت. در واقا،  گفتار، بلکه به  ۀتولید و م،ادل

شرررود، بلکره بره همران انردازه برا آنچره در آن نراگفتره  شرررود تعریف نمیدانشرررگراه تنهرا برا آنچره در آن گفتره می

گیرد. از شررود، شررکل میمند حذا میطور نظامافتد یا بهشررود، به تأخیر میماند، مسررکوت گذاشررته میمی

شرناختی و امری صررفاً منفی یا فقدانی نیسرت، بلکه بخشری از سرازوکار هسرتی  ،رو، سرکوت در دانشرگاه این

 بندی کرد های دانشگاهی را در چند سطح صورتتوان سکوتاز منظر تحلیلی، می نهادی آن است.

 سکوت ممنوعالف( 

وگو حذا گفت ۀ صررورت رسررمی یا غیررسررمی از حوزها، برخی موضرروعات بهدر بسرریاری از دانشررگاه 

شرروند. این حذا ممکن اسررت آشررکار باشررد، مانند ممنوعیت طرح موضرروعات سرریاسرری یا اجتماعی می

ها پرهیز افراد عملاً از بیان برخی دیدگاه   ،حسرررا ، یا پنهان و غیرمسرررتقیم، مانند ایجاد فترررایی که در آن

کنند. در اینجا سرکوت صررفاً ن،ود سرخن نیسرت، بلکه محصرول یک سراختار قدرت اسرت. یعنی دانشرگاه می

ای از قواعد  های زیرین، با مجموعها در لایهفی شرود، امّدر ظاهر ممکن اسرت فترایی برای آزاداندیشری معرّ

بخشرری از   ،کند. به این ترتیب، سررکوت ممنوعنانوشررته و هنجارهای کنترلی، بعترری صررداها را خاموش می

توانند گفته شروند و چه چیزهایی باید  دهد چه چیزهایی می»هسرتی سریاسری« دانشرگاه اسرت؛ زیرا نشران می

ای نامتقارن میان قدرت و بیان  رابطه  ۀآرامش، بلکه نشران  ۀناگفته بمانند. از این منظر، سرکوت تحمیلی نه نشران

 است.

 سکوت احترامب( 

یک صرورت از معنا و  ،خود  ،ها، سرکوتگر یا اج،اری نیسرتند. در برخی موقعیتها سررکوبسرکوت  ۀهم

های ادب نهادی اسررت. برای مثال، سررکوت در کلا  در  هنگام سررخنرانی اسررتاد یا سررکوت در مراسررم
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رسرمی و آیینی دانشرگاه، نوعی تأیید ضرمنی نظم، شرأن و هویت جمعی اسرت. در اینجا سرکوت یک خ  

تنها مزاحم جریان گفتار کننده با سرکوت خود نهنیسرت، بلکه یک »کنش نمادین« اسرت. دانشرجو یا شررکت

کند و از نظر گذارد. این سررکوت، کیفیت رابطه را تنظیم میشررود، بلکه به سرراختار موقعیت احترام مینمی

اجتماعی و فرهنگی، حامل نوعی فهم مشرتر» از مناسر،ت و موقعیت اسرت. پس سرکوت احترام، سرکوتی 

گیری نظم جمعی را کند و امکان شررکلکند، مرزها را تث،یت میال اسررت  سررکوتی که معنا را حفظ میفعّ

 سازد.فراهم می

 سکوت مقاومتپ( 

پذیرش نیسرت؛    ۀنشران  ،همیشره  ،باشرد. سرکوت  بحث حاضرر، سرکوت مقاومتتحلیلی   ۀترین لایشراید مهم

کند. دانشرررجو، اسرررتاد یا کارمند دانشرررگاه ممکن اسرررت در برابر مقاومت عمل می  ۀمثابگاهی سرررکوت به

جای گفتار مسرتقیم، به سرکوت روی آورد. این داند، بهگر میسراختاری که آن را ناعادلانه، بسرته یا سررکوب

ی نقد باشد. در اینجا سکوت دیگر منفعل نیست؛  گذاری یا حتّاعتراض، امتناع، فاصله  ۀتواند نشانسکوت می

گوید  »در چارچوبی که شرود. فرد با سرکوت خود میگرفتن اختیار بیان میای برای پسبلکه ت،دیل به شریوه 

گونه سرکوت، گویم« یا »مشرارکت من در این نظم، مشرروط اسرت«. ایناید، سرخن نمیبرایم تعریف کرده 

فقط از طریق سرخن اعمال   ،دهد که قدرتزیرا نشران می  ؛های نهادی، بسریار معنادار اسرتویژه در محیطبه

کند. در نتیجه، سرکوت مقاومت یک های گفتن و نگفتن نیز عمل میشرود، بلکه از طریق تحمیل امکاننمی

فرد با امتناع از سرررخن، وضرررعیت خود را در برابر   ،کنش وجودی اسرررت؛ یعنی شرررکلی از بودن که در آن

 کند.ساختار مستقر تعریف می

طرا رسرراند  دانشررگاه یک فتررای خنثی و بیمهم می  ۀاز منظر فلسررفی، این تحلیل ما را به یک نتیج

سرازد، سرکوت نیز در هاسرت. اگر گفتار، دانشرگاه را میای از گفتارها و سرکوتنیسرت، بلکه میدان پیچیده 

ها و اسرناد ها، کلا دادن به آن نقشری اسراسری دارد. دانشرگاه را باید نه فقط از خلال آنچه در تری،ونشرکل

شرود یا در سرکوت بروز شرود، نجوا میشرود، سرانسرور میشرود، بلکه از خلال آنچه گفته نمیرسرمی بیان می

زمان دارد  کارکرد هنجاری  وقتی نظم و به بیان دیگر، سرکوت در دانشرگاه سره کارکرد هم  کند، فهمید.می

کند؛ کارکرد کند؛ کارکرد سرریاسرری  وقتی موضرروعات حسررا  را پنهان یا مسرردود میاحترام را تنظیم می

بنابراین، سرکوت در دانشرگاه نه صررفاً ن،ود   شرود.انتقادی  وقتی به شرکل مقاومت، امتناع یا اعتراض ظاهر می

دهد و هم هایش هم خود را نشران میصردا، بلکه یکی از وجوه بودن نهادی اسرت. دانشرگاه از خلال سرکوت
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کند. به همین دلیل، تحلیل دانشرررگاه بدون توجه به »اقتصررراد سرررکوت« آن، تحلیلی ناقص خود را پنهان می

 خواهد بود.

 پیوند بودن و گفتن در مدیریت دانشگاهی. 4-3-2-3

( و »زبان« Beingشررناسرری« )های فلسررفی و اجتماعی معاصررر، یک پیوند بنیادین میان »هسررتیتنّدر سرر 

(Languageّوجود دارد. این پیوند در سرطوح فردی و نهادی با شرد )اما در  ؛کندهای متفاوتی بروز میت

کننرده اسرررت. در مردیریرت دانشرررگراهی، آنچره مردیران ویژه حسرررا  و تعیینقلمرو مردیریرت، این پیونرد بره

آن وضرعیت اسرت. از این منظر، مدیریت  ۀ وضرعیت موجود، بلکه سرازند  ۀ کنندگویند، نه صررفاً توصریفمی

دیگر ای که در آن گفتار، هویت و عمل، همگفتمانی« فهم کرد؛ پرو ه  ۀ توان یک »پرو دانشرررگاهی را می

توان در دو سطح اصلی تحلیل از این دیدگاه، پیوند بودن و گفتن در مدیریت دانشگاهی را می سازند.را می

 کرد 

 گفتار ۀمدیریت به مثابالف( 

های ها و کنشدهیها، سرازمانیک سرری فرآیندها، تصرمیم  ۀمثابهای کلاسریک، مدیریت بیشرتر بهدر نظریه 

اما در نگاه معاصرر، مدیریت یک امر کاملاً زبانی و روایی نیز هسرت. مدیران دانشرگاه    ؛شردعملی تعریف می

هرای رسرررمی و چره در هرای عمومی، چره در قرالرب دسرررتورالعمرلگوینرد، چره در قرالرب سرررخنرانیبرا آنچره می

»کنش گفتاری«  ۀنظریر   ۀاین گزاره بر پایر  کننرد.های روزمره، واقعیرت نهرادی را بازنمرایی و سررراخت میتعرامل

(Theory Act Speechجان آسررتن و جان سرررل اسررتوار اسررت )  (, 405 :2001Searle) ط،ق این .

اند. وقتی عمل  ۀ دهندانجام ،گر نیسررتند؛ بلکه خودها صرررفاً توصرریفدیدگاه، بسرریاری از جملات و گفتمان

گوید  »دانشررگاه ما، دانشررگاهی اسررت که در آن صررداقت، نوآوری و مدیری در یک مراسررم افتتاحیه می

دهد، بلکه یک »قول« و تنها یک واقعیت را گزارش میهاسرررت«، او نهآزادی آکادمیک محور تمام فعالیت

کنرد و در عمرل، دهرد، هنجرارهرا را تعیین میکنرد. این تعهرد، انتظرارات را شرررکرل می»تعهرد« نهرادی ارا ره می

از منظر عملی، این اثر در چند سررطح ظاهر  کند.گوید، نزدیک میسرروی که میهسررتی دانشررگاه را به آن

 شود می

»اخلاا   ۀ دربرار  ،کننرد. وقتی مردیرمعیرارهرای رفتراری را تعیین می  ،سرررطح هنجراری  گفترارهرای مردیر  ب(

کند که اعترای دانشرگاه گوید، عملاً هنجارهایی را تعریف میپژوهشری« یا »اسرتقلال دانشرگاهی« سرخن می

 ها همسو شوند.باید با آن
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دهند. یک دانشگاه ممکن است های سازمانی را شکل میگیریجهت ،های مدیرسطح ساختاری  گفتمان  -

 های نوآورانه هدایت کند.ها را به سمت پرو ه ل«، بودجهبا گفتمان »تحوّ

»سرررربلنردی    ۀ کننرد. وقتی مردیری دربرارسرررطح هویتی  گفترارهرا هویرت جمعی دانشرررگراه را برازتعریف می -

کند که تصررویری از هویت آینده را ترسرریم می  ،گوید، در واقاشرردن« سررخن میالمللیدانشررگاه« یا »بین

 اعتای دانشگاه باید در آن شرکت کنند.

( نیز اشراره کرد. Social Constructionismگرایی اجتماعی« )»سراخت ۀتوان به نظریاینجا اسرت که می

 در  بلکره  نردارنرد،  وجود مسرررتقرل  طوربره  نهرادی،  هرایهویرت  جملره از ،هرای اجتمراعیط،ق این دیردگراه، واقعیرت

شرناسری را گرایی، موضروع مشرخص جامعهانداز رابطهشروند »چشرممی سراخته گفتمانی  و تعاملی  فرآیندهای

Mohammadi Asl ,انگارد« )افراد به هم وابسررته دانسررته و جامعه را تابعی از مفهوم وابسررتگی متقابل می

 آن  در که فعالیتی  دانسرت؛ واقعیت« سرازندۀ  »فعالیت یک  باید  را  دانشرگاهی مدیریت  بنابراین،.  (23 :2017

 .کنندمی بازتعریف و بازسازی را دانشگاه  هستی گفتارهایشان، با مدیران،

 هویت مدیریتی و خودسازی با گفتارب( 

گونه سرراخته  سررازد، آیا مدیر هم همانهسررتی را می  ،شررود  اگر گفتاردر اینجا یک پرسررش مهم مطرح می

هویت مدیری، پیش از آنکه یک ذات درونی باشرد، یک »سراخت گفتمانی«   در پاسر  باید گفت شرودچ  می

زمان، دیگران سرازد و همها( خودش را میها، بیانیهها، نامهاسرت. یعنی مدیر از خلال گفتارهایش )سرخنرانی

عنوان مثرال، وقتی مردیری بره  کننرد.شرررنراسرررنرد و برایش هویرت تعریف مینیز از خلال این گفترارهرا، او را می

 ۀ تنها یک توصریف، بلکه یک »پرو گوید  »من مدیر تغییر هسرتم« یا »من مدیر تداوم هسرتم«، این جمله نهمی

سررازد و مدیر را در مسرریری خا  قرار دهد، همسررو میهویتی« اسررت. این گفتمان، انتظارات را شررکل می

هرایش برا این گفتمران همخوانی نرداشرررتره  فی کنرد، امرا عمرلدهرد. اگر مردیری خود را »مردیر نوآوری« معرّمی

از  تواند اعتماد سرازمانی را تترعیف کند.ت میشرود که در درازمدّباشرد، دچار نوعی »شرکاا هویتی« می

 این منظر، چند نکته مهم قابل توجه است 

شررود.  هویت، یک کنش اسررت  هویت مدیری یک چیز ثابت نیسررت، بلکه در گفتار و کنش بازتولید می -

گوید، در حال بازسرازی هویت خود و دانشرگاه دانشرگاه سرخن می ۀ خود یا دربار ۀ هر بار که مدیری دربار

 است.
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شرررود، بلکه در رابطه میان مدیر، هویت، یک رابطه اسرررت  هویت مدیری تنها در خود مدیر سررراخته نمی -

دانشرررگراهی برازخورد   ۀهرای جرامعر هرای مردیری برا گفتمرانگیرد. گفتمرانکرارکنران و دانشرررجویران شرررکرل می

 گیرند.می

دهد مثلاً با گفتن »من مدیر هویت، یک تعهد اسررت  هر بار که مدیری خود را به نوعی مدیریت تعهد می -

در نتیجه،    کند که عملکرد او باید با آن همخوان باشرد.شرفاا هسرتم« در واقا یک انتظار عمومی ایجاد می

وظایف اداری دانسرت، بلکه باید آن   ۀمدیریت دانشرگاهی را ن،اید صررفاً یک نقش سرازمانی یا یک مجموع

تر سرررخن سرررازد، آگاه داند گفتار، هسرررتی را میشرررناختی« فهم کرد. مدیری که میهسرررتی  ۀ را یک »پرو 

 کند.های میان گفتار و عمل توجه میکند و هوشیارتر به شکااتر عمل میولؤگوید، مسمی

 گیری . نتیجه4

دهند که روایت در زیست دانشگاهی، کارکردی فراتر از یک ابزار ارت،اطی های این پژوهش نشان مییافته

به  را  خود  و  »سازند  ۀمثابدارد  می  ۀ یک  نشان  وجودی  و  معرفتی  بسترهای  در  لای واقعیت«  در    ۀ دهد. 

ای از سازی، به مجموعه چرا که دانش بدون روایت   ؛شرط تولید دانش استشناختی، روایت پیش معرفت

بی و  منفرد  تقلیل میحقایق  پارادایمارت،اط  این در»،  دانشگاهییابد.  ارزیابی  و  مدیریت  در  رایج   ، های 

  و   وجودی   عمق   اعدادی،   گراییتقلیل  با   هاآن   زیرا  کشد؛می   چالش  به   پوزیتیویستی، را  رویکردهای  ویژه به 

- عینی« به رویکردی »روایی-ابراین، گذار از رویکردی »آماریبن. گیرندمی  نادیده  را  دانشگاه  روایی معنای

معرفت بلکه ضرورتی  اختیاری،  انتخاب  نه یک  دانشگاه،  در  است.تحلیلی«  و وجودی  در سطح   شناختی 

  ۀمثابیک نهاد خشک و ساختاری، بلکه به   ۀمثابدهد که دانشگاه را باید نه به تر، این پژوهش نشان می کلان

و دانشجویان، همگی با گفتار و کنش خود،   استادان یک »فرآیند معناساز« فهم کرد. در این دیدگاه، مدیران،  

گفتمانی«   ۀ در ساخت هستی دانشگاه مشارکت دارند. از این منظر، مدیریت دانشگاهی را باید یک »پرو 

ای که در آن هماهنگی میان »بودن« و »گفتن«، کلید موفقیت و تعالی است. بنابراین، دانشگاهی دانست؛ پرو ه 

خود تکیه کند، نه    ۀزیست   ۀ های اصیل خود عمل کند، باید بر روایت، معنا و تجربخواهد به رسالت که می

 ی و عینی.های کمّبر شاخص  فقط
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The Ontology of Narrative in Academic Life 

Hiva Hasanpour1* 

Abstract 

The narrativity of events is a universal phenomenon that can be considered pervasive across 

all elements and pillars of the universe. The university, as a multi-layered phenomenon and 

the scientific and cultural backbone of society, is no exception to this rule. This study, 

adopting a descriptive-analytical approach, investigates the fundamental role of narrative in 

academic life. To achieve this purpose, two layers—epistemological and ontological—have 

been considered, each comprising three or four central issues. In the epistemological layer, 

the greatest emphasis is placed on the role of narrative in knowledge production, the 

narrative-oriented nature of knowledge, and the role of narrative in scientific authority. In 

the ontological layer, the study addresses the role of narrative in constructing university 

identity, the university as a narrative phenomenon, and the link between being and saying 

within the university. The findings indicate that, at the epistemological level, narrative is not 

merely a tool for transmitting knowledge but rather a condition for the very possibility of 

knowledge itself. A university that seeks to fulfill its authentic missions must rely on 

narrative, meaning, and its lived experience—not solely on quantitative and objective 

indicators. Ultimately, this study demonstrates that the university should be understood not 

as an objective, statistical entity, but as a "discursive text" in which identity, knowledge, and 

being are constructed and reproduced through discourse. The epistemological and 

ontological layers together reveal that transitioning from "statistical-objective" approaches 

to "narrative-analytical" ones is a necessity. 

Keywords: Narratology, Ontology, Epistemology, Existential Ontology, University. 
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